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گاه او دست یک طراح هنرمند کشیده شده است. شاید شما هیچنگاه کنید این تصویر به هنریتصویر یک به 

دانز،  کیییزت میز ا  ظزاهری   . این تصویر هرگز  شزما را بزا فیا ز ای از او نداشته باشیدرا ندیده و اطلاع ویژه

ایزن ارزر آشز ار کند  اما بخشی از هنر  سلیقه  دفت  توا  و مهزارت او در ا نمیو خلق و خوی او آشن معاشرت

ایزد و صزیات آ  طزراح شزناختی ایزدا کردهبرخی از کنید که نسبت به همین ارر احساس می است. تنها از ناحی 

خویشاوندی و فرابتی با آ   بینید. این تصویر ای او را میتوانید بیا  کنید؛ گویا تا اندازهاو میدربارة هایی گ اره

 طراح دارد.

  خ  اودسزتکننزد مز لا اگزر ای او را معر زی میآرار دیگری که از این شخص بافی مانده هریک تا اندازه

 صزورتبهمطلبزی مطلزش شزوید  ا بشنوید  یا از اظهار نظزر او دربزارة او را ببینید یا صدای او رع س یا نوشته دل

ة شخصزیت اید. هر یک از این آرار آینزه و للزوشوید. گویا او را بهتر دیدهاو آشنا میهای تری با ویژگیواضح

ای نافص که تنها بخشزی از صزیات کند. البته آینه و للوهخود  او را به ما معر ی می آ  طراح است که به اندازة

)همزا  طزراح به صاحب ارزر رر اآ  گری و مظهریت بیشتر باشد تقرب دهد. هرچه این ارائه  للوهاو را ارائه می

از او یا  زیلم زنزدگی  تر استاز صدای او به شخصیت، ن دیکاو اظهار نظرها و عقاید م لاً بیشتر است. هنرمند( 

 .تر استبه او ن دیکساکن تصویر یک 

م تزوانی رض کنید  رصتی ادید آید که چهره به چهره با آ  هنرمند طراح روبرو شویم. در ایزن صزورت آیزا می

تمزام شخصزیت او   ظزاهری آ  هنرمنزد ایم؟ به یقین اندام مادی و چهرةهشناخته و دید ادعا کنیم که او را کاملاً

دسزتان، از ای ر او نی  تنهزا صزورت و و )او را ایم  مرادما  این است که ای ر گوییم او را دیدهست و اگر مینی

رغم این موضوع اش را. علییشخصهای و اخلاق و ویژگیرا و نه دان، و معر ت تمام حقیقت، ایم نه دیدهرا( 

 .ایمکنیم که او را دیدهو ادعا می کنیماستیاده می «دید »از واژه نگرانی راحتی و بدو  به

ایم. از تمام شخصیت و اندام خود تنها صورت خود را در آینه دیدهبینیم به همین ترتیب وفتی خود را در آینه می

طریق و به ز ظاهر  د و توا  نشا  داد  هم کنما را آش ار میدی ب رگ نی  تنها یک طرف اندام های فحتی آینه

« دیزد » استیاده از واژةاینجا  «.خود را در آینه دیدم»گوییم حال میاما درهر ؛را ندارندما ز باطن شخصیت اولی 

 ه للوه کرده است.های ما در آینویژگیما و  شخصیتِ ه تنها برخی از با این ؛استمجُاز 



های شخصزیتی کسزی را از طریزق ای از ویژگیسایر آرار نی  رواست. یعنی هرگاه اارهدربارة مشابه این استعمال 

اگزر تصزویر یزا  مز لاً. ایمشدهآشنا او استیاده کنیم. زیرا اندکی با  «دید » از واژةتوانیم میارری مشاهده کردیم 

او آشنا شویم اعتقادات و با کسی را بخوانیم  ایم. یا اگر نوشت ییم او را دیدهتوانیم بگوتندیس کسی را دیدیم می

 ترکارگر ته شده  بیشدید  در اینجا به ایم. به این ترتیب مجَازی که در استعمال واژةهتوانیم بگوییم او را دیدمی

و نه  دروغ است و نه شوخیاین ادعا نه  نیست! «دید »در آینه و ادعای خود صورت صورت کسی یا  از مشاهدة

 .اشتباه

هریک از آرزار مزا تنهزا بخشزی از ایاند ولود ندارد. شخصیت ما را بنم ای که بتواند هم دنیای مادی آینهدر این 

نیسزت و گویای تمام شخصیت او   شودخته میای که مشابه یک نیر ساتندیس سه بعدینمایاند. صیات ما را می

تواند نشا  هم  شخصیت شود نمی ته می. حتی  یلمی که از ا راد گردهدا نشا  نمیرهای او کیییت حرکت م لاً

 های،و نوشزتههای هرکس مخیی است و در تصویر و آینه و  یلم و تنزدیس ناگ یر بخشی از ویژگی آنها باشد؛

ای از هو تنهزا ازار تتزوا  گیزت ارزر هزرکس مقزداری از شخصزیت اوسزتعبیزر دیگزر میبه فابل مشاهده نیست.

تر بیشتری دارد و به شخصیت ما ن دیزک نمایشگریِ  هرحال برخی از این آراراما به نمایاند.های او را میویژگی

 ... است.

هزای خزدای عزالم را یعنزی بخشزی از ویژگی ؛صزیات اروردگارنزد هم  مولودات عالم آین همین ترتیب به

 ینز آ  صزیت لطا زت و لمزال  کزوه آینز   هایی دارند. گزلوتگری تیاوهنمایانند؛ البته در این آینگی و للمی

 .است صیت وسعت و زیبایی و زلالی آین   دریاو   عظمتعلو و صیت  آین   صلابت  آسما فدرت و صیت 

نمایزانگر فزدرت و هنزر و کمزال ارورگزار   خزود و کمزالات، ظر یت ولود ریدگا  خدا به اندازةیک از آ هر

نوعی و دهد. هر مولودی به  میهای او را نشازند و صیات و ویژگیحال دم از او می است. هر مخلوفی به زبا 

 اسم و مخلوفات توا  او را دید و تمام میعالَم  این در هم اوست. بنابر و آیه و آین خدا  ای نشا  دهندةتا اندازه

و کمال خدا را در آ  مزی بینزیم.  به هرچه نگاه کنیم اگر نیک بنگریم فدرت و علماوست.  للوه و شأ  و نشان 

   1.الا و رایت الله فبله و بعده و معه و  یه : ما رایت شیئاًه است رمودطبق نقل  امیر موحدا  علی

 به صحرا بنگرم صحرات بینم  به دریا بنگرم دریات بینم 

 نشا  از فامت رعنات بینم  ه هر لا بنگرم کوه و در و دشتب

 

 خوانی و فمری به ترانیبلبل به غ ل تو گویدهرکس به طریقی صیت حمد 
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روردگزار ا را نشانه و آیز  مخلوفات ی در آیات  راوا  بیا  کرده و هم روشنفرآ  کریم همین حقیقت را به

روشزنی ؛ اما فرآ  کریم بزهنمایانندای از اوصاف او را میهیک از مخلوفات تنها اارمعر ی کرده است. گرچه هر

 آنجزا روی خزدا اسزت. صزورت خزدا در همز   یعنی به هرچه رو کنیزد 1ما تولوا   م وله الله این ادعا کرده که:

د و آسزما  نگزاه کزن؛ به درخت و کزوه و خورشزیتوا  دید. عالم می خلوفات منع س است و خدا را در هم م

 خدا را ببین.

انسا  متیاوت اسزت. مظزاهر  فابل توله این ه مظهریت مخلوفات برای خدا با مظهریت آینه و آرار برای ن ت 

و بخ، دیگری  رودمی شمارو مظهر ما بهنوعی استقلال دارند. بخشی از آ  منتسب به ماست  ها معمولاًما انسا 

دی یا کتابی که این صدا و نوشته م لا سی  ستای از ما لداگونهما به ما یا نوشت نی  منسوب به ما نیست. صدای 

بزه معمزار  عد دارد از حیث صورت ظاهری منسوبدو بُکه ساختما  مانند . بسته نیستبه ما واکند را منع س می

همین لهت حتی بعد از مرگ معمار ؛ بهکار ر ته در آ   حقیقتی مستقل از معمار دارداست و از لهت مصالحِ به

نزد و بزه تمزام حقیقزت های خدا حقیقت مستقلی ل  این تجلی و نشانگری ندارآرار و للوهاما  2.ماندبافی مینی  

. ندابعاد به خدا نیازمند در هم همه در مقابل خدا استقلالی ندارد و کس و هیچ چی ی هیچ اند. خود آیه و وابسته

  آرار خدا در ای مستقل داردولی شیشه و لیوه ؛گری او به ما وابسته استو للوهبرخلاف آینه که صیت آینگی 

 استقلالی ندارد.چ هیاست و ابعاد به خدا وابسته  هم 

 خدا است. آنچه در هستی است للوةعالم را  راگر ته و  توا  گیت ولود خدا  هم نابراین میب

 وحده لا اله الا هو  که ی ی هست و هیچ نیست ل  او

ای بزه ایزن باشزد کزه هزر کلمزهشاید وله این تعبیر نی   .در تعابیر فرآنی از مخلوفات به کلمه نی  تعبیر شده است

مولزودات  توا  گیت هم مینی  رود. نمایاند و مظهر او به شمار میهای صاحب کلام را میخود ویژگی دازةان

آینه بزا صزاحب تصزویر    رابط نام با صاحب نام رابط  3.و بأسمائک التی ملئت ارکا  کل شیء اسم خدا هستند:

شزنویم صزاحب نزام را محض این ه نزامی را میویم. بهشآشنا می ایاندازه؛ زیرا از ناحی  نام نی  ما با ا راد بهاست

مخلوفزات اسزم خزدای متعزال  م؛ به این اعتبزار همز کنیکنیم و از رهگذر نام او با او ارتباط برفرار میتجسم می

بنزدی کزرد. نزامی کزه بتوانزد بیشزترین تزوا  آنهزا را درلزهحقیقزت مزیآ  تناسب می ا  بازنمزایی ؛ اما بههستند

 بیا  کند اسم اعظم است.صاحب نام را های ویژگی
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بنزدگی ماننزد توکزل  تیزویض   اخزلاق تمزام حزوزةاز لمله کمالات انسا   معر ت به همین حقیقت است. 

 .. ناشی از درک این حقیقت و رسید  به این مقام است..خوف  رلا  و  تسلیم 

 قرب به خدا

معرّ زی شزده و بهتزرین « فزرب بزه خزدا»سزا  در ادبیات دینی و در فرآ  و روایات آخرین مقصد حرکزت ان

لا ای، خواهد این ن دی ی تا بدا تر باشد. وضعیّت برای او  وضعیتی اعلام شده که در آ  انسا  به خدا ن دیک

 .گردد و هما  کند که خدا تواند و هما  باشد که خدا خواهدر ت که آدمی م ال و لانشین خدا می

ما  در نظام لهزا  زیرا هم شناخت ما را از خود و لایگاه والای ؛میّت دارددرک بهتر میهوم تقرّب بسیار اه

ای  رامزوش شزده و ذرّه»اگزر آدمزی خزود را  1.دهزدبیشتری برای حرکت به ما می گرداند و هم انگی ةبیشتر می

شزود ضزر نمیهرگز  حا  های خود را به خوبی بشناسدای از این لها  ب رگ نپندارد و فابلیتدر گوشه« وانهاده

 گوهر ارزشمند ولود خود را صرف کمتر از بهای خود گرداند.

                                                           
هدا را در طدحوم مختلدف بسناطدیم  توانیم پدیددهمی مراتب مختلفی دارد، ما با ابزارهای ادراکی متفاوتا شناخت ما از اشی .1

شود اگر آتش را ببیندد، در طدحح دییدری آتدش را می شنود و با مفهوم آتش در طحح اوّل آشنامی اکسی که توصیف آتش ر

 شود. می تری از آن برای او حاصلقرار گیرد و بسوزد درک عمیقشناخته اطت و اگر در آتش 

را نددارد و اگدر بدرای او ایدن « جنسی غریزة»یز توان درک مفهوم کودک نونهال ن .ینا توان درک مفهوم رنگ را نداردانسان ناب

کندد  و اگدر می ربا تصورکش یا آهن لاجرم آن را باطری، ،د تعریف کنیمغریزه را به نوعی نیرو، کسش یا جاذبه میان زن و مر

که به طنّ بلدو  برطدد، نیامیهیابد. درک کودک از این مفهوم تامی به شیرینی توصیف کنیم آن را شبیه حلوا و عسل خوردنی

 و نارطا اطت. ناقص

مثلاً وقتدی طدخن از شرشدتیان   از معارف همان کودک نونهالیم و ابزار درک برخی از حقایق را نداریمای هما نیز در درک پار

را از آطدمان ای هکنیم که برای انزال وحدی کتاب دمی روی با بال و پری طفید تصورموجودی لحیف و زیبارود می مقرب خدا

 طازد می رها طینه پیامبر خدا آورد و برمی به زمین

عالم طبیعت اطت. بده همدین  مادّی و پس پردةو شاصله شراوان ما از حقایق شرا این شرایند به جهت انس ما با موجودات مادّی

 کنیم درطت مانند تصور آن شرد نابینا از رندگمی گردانیم و مادّی تصورمیآن مفاهیم را به تجربیات مادّی خود باز جهت همة

 بنفش.

دانیم، برای رطیدن به آن بایدد ابزارهدای ادراکدی می اکنون اگر علم به حقایق پنهان عالم و درک مفاهیم شرا طبیعی را ضروری

 شدهود منتقدل شدویم. به مرحلةعقل  دهیم و با رشد وجودی خود از مرحلة حس به مرحلة عقل و از مرحلةرا گسترش  خود

تدوان از لامسده بدرای دریاشدت واقعیدت نمی کهم روابط پنهان عالم را داشت چنانانتظار شه ،و تجربه توان از حسیقین نمیبه

 رنگ بهره گرشت.

لم، روم، قیامت، تقدیر، بداء، وحدی، شدب قددر، ندزول ارتند از: خدا، عرش، کرطی، لوم، قمادی عباز این حقایق غیرای هپار

تقرّب به خدا نیز از همین مقوله اطدت.  ...ست، جهنم، صراط، میزان،قرآن، معراج، هبوط، اطم اعظم، حوض کوثر، عالم ذر، به

نکندیم و دطت پدایین ی حمل بر معانرا د قرب به خدا از جمله گونه مفاهیم و داینمراقب باشیم از این رو لازم اطت همواره 

 آشنا گردیم.آن ت حقیقبه پذیر اطت تا آنجا که امکانتلاش کنیم ضمن پیراطتن محتوای آن از محتوای مادّی 



معنای کم شد   اصل  م انی یا زمانی میا  ما و خدا نیست  یعنی بهتردید فرب به خدا معنای مادّی ندارد. بی

لبد خاکی به این کا زیرا اوّلاً حقیقت ولود انسا  همین کالبد مادی و بد  خاکی او نیست. بنابراین ن دیک شد 

ی ن دیک شد  انسا  نیست. رانیاً خدای متعال ولود مادی زمانی و م انی ندارد که بتوا  بزا امعنچی ی هرگ  به

ای م انی یا زمانی برفرار کرد. نسبت خدا به همه مولودات مادی در هر زما  و هر م ا  مساوی اسزت او رابطه

 و از این لهت دور و ن دیک برای او  رض ندارد.

همچنین فرب به خدا به معنای ن دی ی اعتباری  فراردادی و تشزرییی نیسزت. مز لاً ن دی زا  حزاکم کسزانی 

هرچند از حیث م زانی از او دور باشزند. ایزن ن دی زی صزر اً  ؛هستند که حاکم نسبت به آنها توله بیشتری دارد

توا  با تغییر فرارداد کس دیگری را به عنزوا  وزیزر و وکیزل معرّ زی یعنی می ؛اذیر استیک فرارداد لایگ ین

 کرد.

فرب به کمال مطلزق بزه   فرب به خدا یک وافعیّت ولودی است. از آنجا که خدای متعال کمال مطلق است

م آمزوز دوّتر اسزت تزا دان،گوییم یک دانشجوی کوشزا بزه اسزتاد ن دیزکتر شد  است. وفتی میی کاملامعن

ایم؛ بل ه مرادما  این است که از لهت علمی زمانی و م انی و فراردادی را در نظر نگر ته   هرگ   اصل ابتدایی

کمتزری اسزت و اگزر بنزا باشزد کزار آ  اسزتاد بزه کسزی  دانشجو و آ  استاد  اصل و کمالات ولودی میا  این 

آمزوز ستگی و  علیت دانشزجو بسزیار بزی، از دان،ای برای او تعیین گردد  شایواگذار شود و لانشین یا نماینده

آموز  آ  استاد و این شود تا آ  دان،هایی آ  استاد بیشتر در این دانشجو دیده میها و داراییاست. برخورداری

 دانشجو از این لهت م ل ی دیگرند و مشابهت بیشتری دارند.

نُ أَفْرَبُ إلَِیهِ وَ نحْاند مولودند به خدا ن دیکمخلوفات از آ  لهت که  هم فرب به خدا نی  این چنین است. 

. ها و کمالات ولود   اصزل  آنهزا بزا خزدا متیزاوت اسزتامّا با در نظر گر تن ویژگی  1؛مِن مْ وَ ل ن لاتُبصِْرُو 

 زیرا حیوا  آگاهی و حرکت دارد  امّا لماد از این دو ؛حیوانات با خداست ل لمادات با خدا بی، از  اص  اصل 

 رشزته بزا خزدا اسزت زیزرا آگزاهی و فزدرت  از  اصل  حیوا  با خدا بسیار بی، همچنین  اصل برخوردار نیست. 

توانند با کسب کمزالات اند که می رشتگا  با حیوانات فابل مقایسه نیست. در این میا  آدمیا  چنا  آ ریده شده

یعنزی  ؛خزود بزا خزدا ب اهنزد هند و از  اصزل ا  ای، دبیشتر به سوی خدا حرکت کنند  مشابهت خود را با خدا 

 خلییه و لانشین خدا گردند.
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 ؛تر اسزتنهایزت ن دیزکتر شود و ولود خزود را گسزترش دهزد بزه ولزود آ  کامزل بیهرچه انسا  کامل

که در آیات فرآ  بزه  2گیری از رنگ الهیو بهره 1به صد. دمیده شد  روح الهی در ولود انسا  09گونه که آ 

 .دهدره شده  همین محتوا را انتقال میآ  اشا

از خزدا و  با توله به این ه غیر خدا کسی از خود چی ی ندارد و هر کمالی که آ ریدگا  خزدا دارنزد اصزالتاً

مالات او را بیشتر دارا باشد تر شود و صیات و کهرچه انسا  به خدا ن دیکتوا  دریا ت که ست  میمتعلق به او

هزای حقیقزی و ولزودی و حیزآ آ  دارایی ؛ یعنی برای بقا در آ  مرتب شوددا بیشتر میوابستگی او به خ درل 

 ...ترندترند محتاجتر و نیاز او به منبش ولود بیشتر است. آنا  که غنیصیات الهی به خدا محتاج

گ  به خدا کند. به تعبیر دیگر انسا  در یک صیت هراین وابستگیِ بیشتر  او را از خدای صمد غنی دورتر می

تر و به کامل تر و  قیرتر باشداین هرکس که به خدا وابستهآ  صیت غنا و استقلال است. بنابرشود و ن دیک نمی

 تر است.خدا ن دیک

نمای خدا )خلییه الله( باشد یعنی تمام صیات خدا را داشته باشد ل  صزیت تواند آیینه تمامبه بیا  دیگر انسا  می

امزا  ؛اسزتقلال داردست. خدای متعال هم  کمزالات را از خزود و بزهیت که مخصوص خداغنا و صمداستقلال و 

آنهزا بزه  او عنایت کند. اگر هم  کمالات را هم والزد باشزد  در همز انسا  هیچ کمالی ندارد مگر آن ه خدا به 

او فابل کسب  ؛ ولی بقی  کمالات او به اذ  و ارادةخدا وابسته است. یعنی صیت صمدیت خدا فابل کسب نیست

 است.

ی ی از خصوصیات انسا  آگاهی به خود است. با ت امزل نیزس ایزن خودآگزاهی نیز  ت امزل ایزدا کزرده و 

ابستگی و نیاز خود ای کند و بیشتر به وتر درک میولود خود را بهتر و روشن شود. یعنی انسا  نحوةیتر مفوی

منبش نوری مانند خورشید متصل است در نظر بگیزریم و  زرض  عنوا  تشبیبه اگر شعاعی از نور را که بهبرد. بهمی

رتباط و اتصال با منبش تواند بیابد که حقیقتی ل  اکنیم که این شعاع نور توا  درک ولود خود را داشته باشد می

 رت داشتن خودآگاهی تنهزااما از آنجا که این شعاع تنها در یک نقطه به منبش نور متصل است در صو نور ندارد؛

توانسزت ولود خود و ارتباط، با خورشید آگاه است. حال اگر این شعاع نزور می به اندازة نقط  اتصال از نحوة

کرد و از تر شود  چو  ولودش عین اتصال به منبش نور است  اتصال بیشتری با منبش نور ایدا میتر و ب رگکامل

شد و امل از اتصال خود با منبش نور  بیشتر آگاه میاین ت   رض دارای خودآگاهی است  در نتیج آنجا که بنا به 

یا ت. ت امزل نیزس انسزا  هزم مولزب درک وابسزتگی بیشزتر تر میبه هما  می ا  منبش نور را شدیدتر و واضح
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گردد و ورای خود را بیشتر از خزود تر باشد ناایداتر میطور که یک لسم شیاف هرچه شیافخواهد بود. هما 

شود  قر و وابستگی خود را بیشزتر درک کزرده و از خزود چیز ی لز  تر میا  نی  هرچه کاملانس  دهدنشا  می

عنزوا  مولزود بینزد و خزود را بزهطه و حجزابی نمیعبارت دیگر بین خود و خزدا واسزبیند. بهارتباط با خدا نمی

 1یابد.مستقلی در برابر خدا نمی

تر است. یت بیشتری برای اروردگار داشته باشد به خدا مقربهرچه انسا  بیشتر بتواند خدا را بنمایاند و مظهر

تزوانیم تمزام ها که با هیچ ارزری نمیگردد. خدای متعال برخلاف ما انسا نمای او میتمام  تا لایی که انسا  آین

ا نظر شزود ی که اگر به آنهصورتبهای تام دارد. ای تمام نما و للوهصیات ظاهری و باطنی خود را بنمایانیم  آینه

تزوا  گیزت گویا خدا دیده شده است. این مخلوفات ز مانند تصویر درو  آینه ز استقلالی از خود ندارند. اما می

 های کامل  نماینده  خلییه و لانشینا  خدایند. هرکس به آنها نظر کند خدا را دیده است. آنها انسا 

عناوین زیر یزاد شزده اسزت. خلییزه الله  الم زل الاعلزی تمام نمای الهی که بسیار به او ن دیک است با  از آین 

 )نمونه برتر(  اسم اعظم  مظهر تام  للوه کامل  وله تام  و آیه کبری

 2لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. 

 3هو الاول و الاخر و الظاهر والباطن

أجعلک تقول ، فیکون أنا أقول للشیء کن، أطعنی حتی اجعلَک مثلی، عبدی: خدا فرموده است

 .4للشیء کن فیکون

أناا حایّ لا  !بن آدمأمرتک أجعلک غنیاً لا تفتقر. یاا أطعنی فی ما یابن آدم! أنا غنیّ لا افتقر،

 ،أناا اقاول للشایء کان فیکاون !ابن آدمطعنی فی ما أمرتک، أجعلک حیّاً لاتموت. یأ ،أموت

 .5أطعنی فی ما أمرتک أجعلک تقول للشیء کن فیکون

ه لیتقرّب الیّ بالنافله حتّی تقرب الیّ عبد من عبادی بشیء أحبّ الیّ ممّا افترضتُ علیه و انّما ی

ق به ویاده تُه کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الّذی یبصر به و لسانه الذی ینطبفاذا أحب. حبَّها

 .6ی أجبته و ان سألنی اعطیتهالذی یبطش بها، ان دعان
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